
جناب دکتر پورفرد، ارزیابی‌تان از 
وضعیت امروز جریان روشنفکری 

دینی در ایران چیست؟ چه سهمی 
برای این جریان در جغرافیای فکری 

امروز ایران قائل هستید؟
پورفرد: روشـــنفکری دینی کوششـــی 
بـــرای نگه‌داشـــتن دیـــن در وضعیت 
مدرن اســـت و تلاش می‌کند نســـبت 
بین دیـــن و دنیـــای معاصـــر را تبیین 
کنـــد. این جریـــان فکـــری در جامعه 
ما به ســـه گفتمان تقســـیم می‌شود؛
کـــه   » ن یشـــا ند سنت‌ا «  ، نخســـت
خوبـــی  بـــه  را  ســـنت  و  مدرنیتـــه 
می‌شناسند و می‌کوشـــند تا از رهگذر 
ســـنت برای مشـــکلاتی کـــه معتقدند 
مدرنیتـــه بـــرای جوامع بشـــری ایجاد 
کـــرده، پاســـخی ارائـــه‌ کننـــد. از افراد 
معـــروف این گـــروه می‌توان بـــه دکتر 

سیدحســـین نصـــر اشـــاره‌ کرد.
دوم، »متجددین« که می‌کوشـــند هم 
از »فرهنـــگ دینی« و هـــم از »فرهنگ 
ت  ر صـــو یـــی  س‌ها قتبا ا  » بـــی غر
دهند. بـــه لحـــاظ معرفت‌شـــناختی 
بـــه فلســـفه‌های غربـــی علاقه‌منـــد 
بوده و بیشـــتر تحت تأثیر موج ســـوم 
تجدد هســـتند؛ یعنـــی بر اصـــل تکثر 
پراکندگـــی  اصـــل  کثرت‌گرایـــی،  و 
بی‌مرکـــزی، تفـــرد و فـــردی‌ شـــدن، 
شکســـتن هویت‌های جمعی پیشین 
خودشان، تنوع فرهنگی و... گرایش 
دارند. این گـــروه، ایدئولوژیک‌ســـتیز 
بـــوده و مسأله شـــان بســـط الگوهای 
فرهنگی است. از مهم‌ترین افراد این 
گـــروه می‌توان بـــه دکتـــر عبدالکریم 
ســـروش و محمد مجتهد شبســـتری 

اشـــاره کرد.

سوم، »روشـــنفکری مجدِد« که هم در 
مقابل ســـنت‌اندیش و هم در مقابل 
متجدد قـــرار می‌گیرد. این گـــروه، در 
ســـه ضلع یـــک مثلـــث قابل ترســـیم 
هســـتند؛ یک ضلـــع آنـــان عقلانیت 
نص‌محـــوری و مواجهه فعال با جهان 
معاصر، ضلع دوم، تلاش اصولگرایانه 
در نقد نوآوری اجتماعی و سیاســـی و 
ضلـــع ســـوم، وفـــاداری مجتهدانه به 
مباحث فرهنگی و دینی ایران و اسلام 
اســـت. اینها در واقع همان احیاگران 
دینی هســـتند و اعتبـــاری خاص برای 
فقه، که فلســـفه سیاســـی-اجتماعی 
اســـامی در حـــل معضـــات جامعه و 
دولـــت قائل هســـتند و ایـــن مرز بین 
گفتمان دینی مجدِد با ســـنت‌اندیش 

. ست ا
ویژگـــی بعدی این گفتمـــان، وفاداری 
به عنصـــر اجتهاد و فهـــم روش‌مند از 
دین اســـت. ایـــن گـــروه، در عین باور 
بـــه میـــراث غنی و قـــوی گذشـــتگان 
بـــه دســـتاوردهای دنیـــای معاصر هم 
توجه داشـــته و بـــه جد درصـــدد ارائه 

»روشـــنفکری دینـــی« گفتمانی بود کـــه با ورود تجـــدد به ایران، کلیـــد ‌خورد و با 
دغدغـــه نزدیک کردن ســـنت و تجدد، کوشـــید به چگونگـــی مواجهه »گفتمان 
دینی« با »جهان تجدد« بیندیشـــد. ایـــن گفتمان، فراز و فرودهای بســـیاری در 
تاریخ اندیشـــه ایران داشـــته اســـت و این روزهـــا، تحلیلگران بســـیاری از افول 
آن در جغرافیـــای فکـــری ایران ســـخن می‌گوینـــد. در میزگردی بـــا حضور دکتر 
مســـعود پورفرد، دانشـــیار گروه سیاســـت پژوهشـــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
و حجت‌الاســـام دکتـــر محمـــود شـــفیعی، دانشـــیار دپارتمـــان علوم‌سیاســـی 
دانشـــگاه مفید، بر آن شـــدیم تا »فراز و فرود روشـــنفکری دینی در ایـــران« را به 

بگذاریم. بحث 
دکتـــر پورفرد که جریان‌شناســـی روشـــنفکری دینـــی از حوزه‌هـــای مطالعاتی او 
اســـت و آثاری همچون »‌روشـــنفکری دینی و تعامل با جمهوری اســـامی ایران« 
و »صورتبندی روشـــنفکری در جمهوری اســـامی ایران« را در کارنامه خود دارد، 
جریان روشـــنفکری ‌دینی را »در آســـتانه خـــروج از اســـتقبال« توصیف می‌کند! 
و دکتـــر شـــفیعی با اینکه خـــود متعلق به این گفتمان اســـت و »روشـــنفکری« و 
»نواندیشـــی دینـــی« را یک ضـــرورت لاینفک بـــرای جامعه ایران می‌شـــمارد؛ اما 

به آســـیب‌های امروز ایـــن جریان فکری معترف اســـت.

شفیعی: زبان 
روشنفکران 

ما،‌ زبان 
تعمیم‌پذیری 

نبوده ‌است 
و این یکی 

از اشکالات 
کلاسیک 

بر جریان 
روشنفکری 

است، 
روشنفکری 

دینی ما بیشتر 
با طبقات 

متوسط به بالا 
ارتباط برقرار 

کرده است 
و نتوانسته 

در زیست 
جهان عمیق 

ایرانی نفوذ 
همه‌جانبه 

داشته ‌باشد

پورفرد: 
این روزها، 

روشنفکری 
دینی، پشت 

سر جامعه 
قرار دارد و 

از آن فاصله 
گرفته ‌است. 
این در حالی 
است که باید 

به سمت 
عاملیت 

جمعی برود 
و خود را به 

نهادهای 
مردم‌گرا 

نزدیک کند، 
تا ارتباط 
»دین« و 

»مردمسالاری« 
دوباره احیا 
شود وگرنه 

با تک‌روی، 
روشنفکری 
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غروب یک گفتمانغروب یک گفتمان
گفتمانی که کسی چشم به راهش نیست!

 بررسی »فراز و فرود روشنفکری دینی« 
 در میزگرد »ایران« 

با حضور مسعود پورفرد و محمود شفیعی

میزگرد

مهسا رمضانی

خبرنگار

رفته‌ اســـت.
»روشـــنفکران دینی« کســـانی هستند 
کـــه در علـــوم و دانش‌‌هـــای جدیـــد 
مثـــال  به‌عنـــوان  دارنـــد،  تخصـــص 
فیلسوف، روان‌شناس، جامعه‌شناس 
یـــا عالمِ‌ سیاســـی‌اند اما بـــا این حال، 
میـــراث‌دار ســـنت دینی هم هســـتند 
و از پایـــگاه تجدد به نقد ســـنت دینی 
می‌پردازنـــد. در کنـــار ایـــن جریـــان، 
»نواندیشـــان دینـــی« قـــرار دارنـــد که 
تخصص‌ آنـــان در حوزه الهیات اســـت 
ولـــی در عین حـــال با جهـــان معاصر، 
مســـائل و نیازهـــای‌ جدیـــد هم آشـــنا 
هســـتند و بـــا توجه به مســـائل جدید 
تـــاش می‌کنند تـــا بازفهـــم و اجتهاد 
جدیـــدی از ســـنت دینـــی داشـــته‌ و با 
تکیـــه بر دیـــن، تجـــدد را مـــورد انتقاد 
قـــرار ‌دهنـــد و آن بخشـــی از تجدد که 
بـــا خرد دینـــی ســـازگار نیســـت را کنار 
گذاشـــته و بخـــش دیگـــری از تجـــدد 
را کـــه می‌توانـــد با فکـــر و خـــرد دینی 
هماهنگ‌ شـــود، جذب ‌کننـــد. بر این 
اســـاس، این دو جریـــان در اهداف به 
هم شـــبیه‌اند و مهم‌تریـــن هدف آنان 
این اســـت که مؤمنان و مســـلمانان را 
از انـــواع مختلف ســـلطه‌های تاریخی 
رها ســـاخته و جامعه را به یـــک آزادی 

انســـانی، اخلاقـــی و دینی برســـانند.
 

امروز روشنفکری ‌دینی ما کجا 
ایستاده است؟ آیا چنانکه برخی 
مدعی شده‌اند تاریخ مصرفش 

به‌سر آمده است؟
شـــفیعی: همان‌طور که دکتـــر پورفرد 
هم بـــه درســـتی اشـــاره کردنـــد، باید 
گفـــت جریان روشـــنفکری غیردینی و 
ســـکولار در ایـــن دهـــه اخیر بـــه نوعی 
گـــوی ســـبقت را از روشـــنفکری دینی 
ربوده ‌اســـت و مشـــکلات و مســـائلی 
کـــه ایـــن روزهـــا، مـــردم در حوزه‌‌های 
اقتصـــادی متحمـــل شـــده‌اند، عقبه 
اجتماعی روشنفکری دینی را تضعیف 
کـــرده ‌اســـت. بنابرایـــن این پرســـش 
شـــما بســـیار می‌تواند جدی باشد که 
جایگاه روشـــنفکری دینی در شـــرایط 
جدیـــد کجـــا اســـت؟ و چه آینـــده‌ای 

خواهد داشـــت؟

به نقش مشکلات اقتصادی در 
تضعیف جایگاه روشنفکری دینی 

اشاره کردید. چه نسبتی بین این دو 
متصور هستید؟

شـــفیعی: ناکامی‌هایـــی کـــه در برخی 
عرصه‌های سیاســـت‌ داخلی و خارجی 
پیـــدا کردیـــم و برخـــی نارضایتی‌‌هایی 
کـــه امـــروز در میان طبقـــات مختلف 
اجتماعی و خصوصاً در تعدادی از افراد 
نســـل جدیـــد وجـــود دارد، همچنین، 
برخی نیازهـــای فرهنگـــی، اقتصادی، 
اجتماعـــی و... که از ســـوی حکومت 
پاســـخ مناســـب پیـــدا نکرده‌انـــد، در 
جامعـــه ما به دین و مذهب و کســـانی 
که متولی دین هســـتند، نســـبت داده 
می‌شـــود و دلیـــل ایـــن امـــر هـــم بـــه 
»پیوند عمیق بین دین و سیاســـت در 
جمهوری اســـامی« برمی‌گردد. از این 
رو، معتقـــدم ناکارآمدی‌هایی که ما در 
برخی حوزه‌های حکمرانی داشـــته‌ایم 
می‌‌تواند یکـــی از زمینه‌هـــای تضعیف 

جایگاه روشـــنفکری دینی باشـــد.

فارغ از موانع و مسائل بیرونی، چه 
نقدی را به خود بدنه روشنفکری 

دینی وارد می‌دانید؟
شـــفیعی: نخســـت آنکـــه، فاصلـــه‌ای 
بین زبـــان روشـــنفکری و گرایش توده 
مـــردم وجود دارد. به‌طور ســـنتی زبان 
روشـــنفکران مـــا، زبـــان تعمیم‌پذیری 
نبوده ‌اســـت و ایـــن یکی از اشـــکالات 
کلاســـیک بر جریان روشنفکری است. 
روشـــنفکری دینی ما بیشتر با طبقات 
متوســـط به بالا ارتبـــاط برقـــرار کرده 
اســـت و نتوانســـته در زیســـت جهان 
عمیـــق ایرانی نفوذ همه‌جانبه داشـــته 

. شد ‌با
دوم اینکـــه، یـــک کنشـــگر فکـــری، 
سیاســـی و اجتماعـــی چقـــدر و تا چه 
انـــدازه حاضر اســـت برای رســـیدن به 
هدفـــش هزینه ‌کنـــد، این امـــر خیلی 
مهـــم اســـت. مـــن فکـــر می‌کنـــم که 
بخشـــی از روشـــنفکران و نواندیشان 
دینـــی مـــا، آمادگـــی پرداخـــت ایـــن 
هزینه‌هـــا را نداشـــته‌اند و لـــذا یـــا از 
کشـــور خارج شدند یا ســـکوت کردند 
و گاهـــی هم رنگ عوض ‌کـــرده و نقش 
خود را کنار گذاشـــتند و در مناســـبات 

جـــاری هضم شـــدند!
ســـوم اینکه، گاهی ما ظرفیت تاریخی 

جامعـــه را در نظـــر نمی‌گیریـــم و بـــه 
نقدهای رادیـــکال رو می‌آوریم. جامعه 
این‌گونـــه  تحمـــل  طبیعـــی  به‌طـــور 
نقدهـــا را نـــدارد و هیـــچ نـــوع کانـــون 
قـــدرت و ثروتـــی هم بـــا این نـــوع نقد 
کنـــار ‌نمی‌آیـــد. بـــه همیـــن دلیـــل، 
روشـــنفکرانی کـــه چنیـــن نقدهـــای 
رادیکالـــی دارنـــد، خیلـــی زود کنـــار 
گذاشـــته می‌شـــوند و دوباره ســـرمایه 
روشـــنفکری دینـــی مـــا زائل می‌شـــود 
و ســـرمایه، قبـــل از اینکـــه مصـــرف 
شـــود، فـــرو می‌ریـــزد. جامعـــه ایران، 
دین‌پایه و دین‌گرا اســـت. روشنفکران 
و نواندیشـــان‌دینی ما باید این توانایی 
را داشـــته ‌باشـــند که »خِردَ جدید« را با 
»زبان دین« بازســـازی کنند و این زبان 

را رهـــا نکنند.
مـــورد چهارم، بـــه فقـــدان گفت‌وگوی 
روشـــنفکر، روشـــنفکر و نواندیـــش، 
گفت‌وگـــو  برمی‌گـــردد.  نواندیـــش 
نبایـــد به معنای محکـــوم کردن یکی و 
حاکم کردن دیگری باشـــد. متأسفانه، 
افـــکار و اندیشـــه‌های مـــا بـــه لحـــاظ 
معرفت‌شـــناختی مبتنی بـــر نگاه تک 
ذهنـــی بـــه معرفـــت اســـت، در حالی 
که بـــر اســـاس معرفت‌شناســـی‌های 
جدیـــد، یافتـــن حقیقت و شـــناخت 
پدیده‌هـــا، امری بین‌الاذهانی اســـت و 
اساســـاً گفت‌وگو برای یافتن حقیقت، 
امـــری اشـــتراکی اســـت. متأســـفانه، 
ایـــن نـــوع از گفت‌وگو‌هـــا در بدنـــه 
روشـــنفکری ما نهادینه نشـــده اســـت 
و آنان خـــود را در فرایند گفت‌وگوهای 
یـــک ‌ســـویه محصـــور کرده‌انـــد. ایـــن 
در حالـــی اســـت کـــه روشـــنفکری و 
نواندیشـــی دینـــی اهـــداف مشـــترکی 
دارنـــد؛ هر دو بـــه دنبال رفع ســـلطه و 
رســـیدن مـــردم بـــه آزادی، معنویت و 
انســـانیت هســـتند، امـــا در جامعه ما 
متأسفانه»روشـــنفکر دینـــی« درصدد 
نفـــی »نواندیـــش دینـــی« و بالعکـــس 

. ست ا
پورفـــرد: در تکمیـــل نقدهـــای دکتـــر 
روشـــنفکری  جریـــان  بـــه  شـــفیعی 
دینـــی، ذکـــر ایـــن نـــکات را ضـــروری 
می‌دانـــم؛ در »گفتمـــان روشـــنفکری 
متجدد« ما بـــه چند دلیـــل اثرگذاری 
گذشـــته را نداریـــم؛ نخســـت پایـــان 
یافتـــن دوره کاربـــرد معانـــی و مفاهیم 
قبلـــی روشـــنفکری دینی اســـت مثل 
منویـــات ایدئولوژیک کهنه و فرســـوده 
کـــه دیگر تأثیـــر خود را بر نســـل جوان 
نمی‌گذارد. باید ایـــن معانی و مفاهیم 
بازســـازی شـــده و در کاربرد مجدد آنها 
خلاقانـــه عمـــل شـــود. اما متأســـفانه 
مـــا طرح جدیـــدی برای ایـــن مفاهیم 
نداریم و نتوانســـته‌ایم آنها را بازسازی‌ 

. کنیم
دوم، افزایش نسبی رشـــد رسانه‌های 
مجازی در جامعه اســـت. وقتی جامعه 
با رســـانه‌های بیرون و نشریات غربی 
ارتبـــاط پیـــدا می‌کنـــد خواه‌ناخـــواه از 
فضـــا و گفتمـــان فکـــری آنـــان متأثـــر 
مرجعیـــت  امـــر  همیـــن  و  می‌شـــود 
گفتمان روشنفکری دینی را به چالش 

می‌کشـــد.
ســـوم، تحولاتـــی اســـت کـــه در طبقه 
متوســـط رقم خـــورد و در نتیجه آن به 
تدریج، تغییرات نســـلی، قشـــربندی 
اجتماعـــی جدیـــد، پرتاب‌شـــدگی به 
فضای جهانی و رســـانه‌ای رقم خورده و 
الگوهای پراکنده ســـبک زندگی جدید 

رواج یافته ‌اســـت.
در گفتمـــان »روشـــنفکری مجدِد« نیز 
وضعیـــت بـــه همیـــن صورت اســـت. 
روشـــنفکران مـــا در این حـــوزه، هنوز 
نتوانســـته‌اند یـــک نظریـــه اجتماعی 
طـــرح‌ کننـــد و از فقدان ایـــن امر رنج 
می‌برنـــد. همچنیـــن، گسســـت بین 
روشـــنفکران مجدِد پیشـــین و پایه‌ای 
و روشـــنفکران مجـــدِد جـــوان از دیگر 
آســـیب‌های این جریان اســـت. شهید 
مطهری و شـــهید بهشتی، روشنفکران 
مجـــدِد قبلی هســـتند و بیـــن اینها با 
روشـــنفکران جدیـــد بســـیار فاصلـــه 
وجـــود دارد، و ایـــن گفتمـــان حداقل 
بایـــد یـــک دهه تـــاش‌ کند تـــا بتواند 
این فاصلـــه را پر کند.ســـومین دلیل، 
ورود بـــه ســـاختار قـــدرت و چهارمین 
دلیـــل، ناتوانـــی ایـــن جریـــان در نقد 
ســـاختار قـــدرت اســـت؛‌ بـــه تعبیری، 
همدلی و همســـویی با ساختار قدرت 
عمـــاً امـــکان نقـــد را از ایـــن گفتمان 

گرفته‌ اســـت.
ی  وشـــنفکر ر « ن  گفتمـــا مـــورد  ر  د
ســـنت‌اندیش« هم باید گفت سنت، 
یک امـــر فردی اســـت و برای مســـائل‌ 
اجتماعی طرحی ندارد. بیشتر صامت 

و ساکن اســـت و تنها واکنشی در برابر 
مدرنیته اســـت.

می‌خواهـــم بگویم روشـــنفکری دینی 
در هر ســـه بخـــش »ســـنت‌اندیش«، 
»متجـــدد« و »مجـــدِد« دچـــار از کار 
افتادگی شـــده اســـت و اگـــر خلاقیت 
به خـــرج ندهنـــد، بـــه دقایـــق پایانی 

نزدیـــک می‌شـــوند.
  

اگر متفق‌القول هستید که جامعه از 
این جریان فکری عبور کرده است، 

بنابراین جامعه چه بدیلی برای 
آن دارد؟

پورفـــرد: نمی‌تـــوان بـــه این پرســـش 
پاسخ مشخصی داد. هویت در جامعه 
یک وضعیت ســـیال پیدا کرده‌ اســـت 
و متأســـفانه کمتـــر به گفتمـــان‌ دینی 
توجـــه می‌‌کنـــد و ممکـــن اســـت در 
آینـــده این کـــم ‌توجهـــی به دیـــن، به 
»بی‌تفاوتـــی دینـــی« در جامعـــه هـــم 
منجـــر شـــود! جامعه در حـــال حاضر 
بـــه ســـمت یـــک بی‌وزنـــی در حـــال 
حرکت اســـت و نمی‌داند در گفتمان 
بی‌تفاوتـــی نســـبت به دیـــن می‌ماند 
یـــا اینکـــه کاملاً ســـکولار می‌شـــود. با 
همـــه ایـــن احـــوالات، متـــن جامعـــه 
ایران در شـــرایط فعلی چندان منتظر 
گفتمان روشـــنفکری دینی نیســـت. 
در ایـــن فضا، اگـــر روشـــنفکری دینی 
خلاقیـــت بـــه خـــرج نـــداده و طـــرح 
جدیـــدی نیفکنـــد، دیگـــر نه کارســـاز 
اســـت و نـــه گره‌گشـــا و جامعـــه هـــم 
پویش‌های خود را به شکلی اقتضایی 

می‌کند. دنبـــال 
شـــفیعی: با یک نگاه وجودشناسانه و 
نه معرفت‌شناســـانه، معتقدم »دین« 
بخشـــی از واقعیت‌ زندگی ما است. به 
رغـــم اینکه امروز جریان روشـــنفکری 
دینی در کلیـــت خود از آســـیب‌هایی 
رنج می‌برد و همین آسیب‌ها، آن را به 
حاشـــیه برده‌ اســـت و تا دو دهه آینده 
بیشـــتر هم به حاشـــیه رانـــده خواهد 
شد، اما روشنفکری و نواندیشی دینی 
یک ضرورت لاینفک جامعـــه ایران به 
مثابه یک جامعه شـــرقی و یک جامعه 
انسانی اســـت چراکه بخشی از زندگی 
انســـان، یـــک زندگـــی دینـــی اســـت. 
بنابرایـــن، نـــگاه کلـــی من این اســـت 
که روشـــنفکری دینـــی یا نواندیشـــی 
دینـــی یـــک ضـــرورت دائمـــی در همه 
جوامعـــی اســـت کـــه کمابیـــش دین 
در آن ریشـــه دوانده اســـت. در شـــرق 
هم جریـــان روشـــنفکری دینی خیلی 
قوی‌تـــر اســـت؛ چراکه جهان شـــرق 
محل خیزش و پیدایـــش ادیان، انبیا 
و اولیـــای الهـــی و محل شـــکل‌گیری 
اشـــکال مختلف دین‌ورزی در جوامع 
شـــرقی بوده‌ است. در چنین شرایطی 
نمی‌تـــوان روشـــنفکری و نواندیشـــی 
دینـــی را به مثابـــه جریانـــی متعلق به 
یک دوره تاریخی دانســـت که در آینده 
کنـــار گذاشـــته خواهـــد شـــد. از این 
رو، در پاســـخ بـــه پرســـش شـــما باید 
گفت که ممکن اســـت بطـــور موقت 
روشـــنفکری و نواندیشـــی دینـــی در 
یکی دو دهـــه کم فروغ شـــود، اما من 
این را بـــه مثابه یک گسســـت تاریخی 

همیشـــگی نمی‌بینم.

با توجه به تحولاتی که جامعه ایران 
در حوزه دینداری تجربه می‌کند، 

روشنفکری دینی کجا باید بایستد؟
پورفرد: این روزها، روشـــنفکری دینی، 
پشـــت ســـر جامعـــه قـــرار دارد و از آن 
فاصلـــه گرفته ‌اســـت، ایـــن در حالی 
اســـت که بایـــد بـــه ســـمت عاملیت 
جمعـــی بـــرود و خـــود را بـــه نهادهای 
مردم‌گـــرا نزدیـــک کنـــد، تـــا ارتبـــاط 
»دیـــن« و »مردم‌ســـالاری« دوباره احیا 
شـــود وگرنه بـــا تک‌روی، روشـــنفکری 
دینـــی بـــه جایـــی نمی‌رســـد و اگـــر 
پشـــت ســـر مردم قرار بگیـــرد، عقب 
می‌مانـــد. تنهـــا راه آن، ورود بـــه حوزه 
شـــنیدن  و  جمعـــی  مشـــارکت‌‌های 
صدای مـــردم در حوزه‌های سیاســـی، 

فرهنگـــی و اقتصادی اســـت.
 ، یـــد جد یط  ا شـــر ر  د  : شـــفیعی
روشـــنفکری دینی و نواندیشـــی دینی 
باید مانند یک حزب شکســـت‌خورده 
در انتخابـــات عمل کنـــد. باید با خود 
نقـــاط ضعـــف،  یافتـــن  و  انتقـــادی 
بـــه بازســـازی برنامه‌هـــا، راهبردهـــا و 
نیروهـــای انســـانی خـــود بپـــردازد. به 
ایـــن ترتیـــب، روشـــنفکران دینـــی و 
نواندیشان دینی می‌توانند از شکست 
نســـبی پیش‌آمـــده بـــه جای یـــأس و 
ناامیدی، فرصتی جدیـــد ایجاد کنند 
و ناکامی‌هـــای پیش‌آمـــده را در آینده 
جبـــران نماینـــد. آنان از یـــک طرف، 
نیازمند شـــناخت عمیق از مســـائل و 
نیازهـــای جامعـــه جدید ایـــران امروز 
هســـتند و از طرف دیگر، به شـــناخت 
ضعف‌هـــای گذشـــته خـــود و جبران 
آنهـــا نیـــاز دارنـــد. در گام ســـوم، آنان 
می‌تواننـــد بـــا بازســـازی همـــه جانبه 
اندیشـــه‌های خود و تحصیل امکانات 
مادی و معنوی مناســـب بـــرای عملی 
کردن اندیشـــه‌های بازســـازی شـــده، 
به رســـالت خود در جامعـــه جدید در 
آینـــده نزدیـــک، دوبـــاره جامـــه عمل 

 . نند شا بپو
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اندیشـــه‌های تازه و مســـتقل هســـتند 
و معتقدنـــد همه عناصر دین یکســـره 
ثابـــت نیســـت و بـــرای وضعیت‌هـــای 
متغیر، باید قوانیـــن متغیر وضع کرد. 
شـــهید مطهـــری و شـــهید بهشـــتی از 
مهم‌تریـــن افـــراد ایـــن گروه به شـــمار 

می‌رونـــد.
علیرغـــم کوشـــش‌هایی که این ســـه 
در  معتقـــدم  داشـــته‌اند،  گفتمـــان 
اکنـــون و امـــروز جامعه ایـــران جریان 
روشـــنفکری‌ دینی در »آســـتانه خروج 

از اســـتقبال« است.

دلیل این فراز و فرودهای جریان 
روشنفکری دینی را چه می‌‌دانید؟

جریـــان  وه  گـــر ســـه  هـــر  پورفـــرد: 
روشـــنفکری از دهـــه هفتاد تا اواســـط 
دهه هشـــتاد شمســـی نقش مهمی در 
همخوانی آموزه‌هـــای دینی با ایده‌های 
مدرن بویژه در حوزه »مردم‌ســـالاری« 
داشـــته‌اند؛ البته گفتمان مســـلط در 
ایـــن دوره متجددهـــا بودنـــد. اما این 
گـــروه هـــم از اواســـط دهه هشـــتاد با 
شکســـت گرایش‌های اصلاح‌طلبانه، 
بتدریج به غروب خود نزدیک ‌شـــدند 
و مخاطبـــان روشـــنفکری‌دینی کـــه از 
دل طبقه متوســـط برخاســـته ‌بودند، 
بتدریج به اندیشـــه‌های سکولاریستی 
اقبـــال نشـــان‌ دادنـــد. رســـانه‌های 
روشـــنفکری دینـــی تقریبـــاً غیرفعال 
شـــدند و جامعه فکری بـــه این نتیجه 
رســـید که کوشـــش‌های روشـــنفکری 
برای »ســـازگاری دین و مردم‌ســـالاری« 
در ایـــران بی‌فایده اســـت. بـــه همین 
دلیـــل، از میانه‌هـــای دهـــه هشـــتاد، 
روشـــنفکری دینی از ساحت توجهات 
جامعه مدنی رخت بر بســـت و بزرگان 
ایـــن گفتمـــان به حاشـــیه رفتنـــد. در 
مقابل آنان، شـــخصیت‌های جدیدی 
ظهـــور کردند کـــه نـــه تنها از اســـاس 
دغدغه ســـازگاری دین و مردم‌سالاری 
را نداشـــتند بلکه مبنا را بر بی‌توجهی 

بـــه دین و ضدیـــت با آن گذاشـــتند.
بـــر ایـــن اســـاس اســـت کـــه معتقدم 
از اواخـــر دهـــه ‌هشـــتاد بـــه این ســـو، 
نوعـــی بی‌تفاوتی به دین در بخشـــی از 
جامعه غلبه پیدا کـــرده‌ و گرایش‌های 

سکولاریســـتی؛ یعنی تعریف شـــخصی 
از دیـــن و تأکیـــد بر وجه غیرسیاســـی 
آن نیرومندتر شـــده‌ اســـت. در چنین 
وضعیتـــی روشـــنفکری دینـــی اساســـاً 
مقولـــه جذابـــی بـــه نظـــر نمی‌رســـد؛ 
چراکـــه از یک ســـو مخاطبـــان جدی 
خود را از دســـت داده اســـت و از سوی 
دیگـــر، نســـل جدیـــد دیگـــر به‌دنبال 
آنـــان نیســـت. در حـــال  ایده‌هـــای 
روشـــنفکرانی  از  دســـته  آن  حاضـــر 
اجتماعـــی«  لـــت  »عدا بحـــث  کـــه 
ح  یـــا »عدالـــت اقتصـــادی« را مطـــر
می‌کننـــد، اثرگذارتر هســـتند که البته 
ایـــن جنس از روشـــنفکران در امروز و 

اکنـــون جامعه مـــا بســـیار نادرند.

جناب دکتر شفیعی، شما 
روشنفکری دینی را در ایران چگونه 

جریان‌شناسی می‌کنید؟
 شفیعی: »روشـــنفکری« و »نواندیشی 
‌دینـــی« دو جریان فکری اســـت که در 
عین شباهت‌های بســـیار، در مواردی 
نیـــز باهـــم تفـــاوت‌ دارنـــد؛ اهـــداف 
ایـــن دو جریـــان تقریبـــاً یکی اســـت. 
»روشـــنفکری دینـــی« جریانی اســـت 
کـــه در نیمـــه دوم قرن نوزدهـــم کم و 
بیش در کنار »روشنفکری سکولار« در 
تاریخ ایـــران پدیدار شـــد و مهم‌ترین 
دغدغـــه‌اش تعریف چگونگی مواجهه 
جهان ســـنتی ما با جهـــان تجدد بود؛ 
آن هم در شـــرایطی که تجدد همچون 
دیگر کشـــورهای اســـامی به ایران نیز 
وارد شـــده ‌بود و زیســـت جهان سنتی 
مـــا را عمـــاً بـــا مســـائل، معضـــات و 
نیازهـــای جدیـــدی مواجه کـــرده ‌بود. 
بر همین اســـاس، روشـــنفکری دینی 
تـــاش می‌کرد، بـــا تکیه بر داشـــته‌ها، 
خرد جدیـــد و امکانات تجدد، ســـنت‌ 
دینـــی را به نقـــد بگـــذارد و هدفش از 
این کار جدا کردن ســـره از ناسره بوده 
اســـت و می‌کوشـــد تـــا آنچه از ســـنت 
دینـــی قابـــل دفـــاع اســـت را حفظ و 
آنچه که قابل دفاع نیســـت را به مثابه 
امور غیردینی که به دین نســـبت داده 
شـــده از ســـنت دینـــی جدا کنـــد و به 
عبارتی بتواند »سنت دینی« را با »خرد 

جدید« هماهنگ ســـازد.
آخرین نســـخه جریـــان روشـــنفکری 
دینـــی را در فـــردای انقلاب اســـامی و 
در تأســـیس جمهوری اســـامی ایران 
می‌تـــوان ردگیـــری‌ کـــرد. در واقع، این 
جریان در جمهوری اســـامی به‌دنبال 
تجدیـــد ســـنت اســـت و می‌کوشـــد با 
توجـــه بـــه نیازهـــا‌ و معضـــات جدید 
کـــه همـــه برخاســـته از عقـــل و خـــرد 
جدیـــد و تجـــدد اســـت، ســـنت دینی 
را بازســـازی کـــرده و از نـــو قرائت ‌کند. 
حـــال در بعضـــی دهه‌هـــا به‌عنـــوان 
یـــک جریان کـــم و بیش قـــوی مطرح 
بـــوده و در بعضی از دهه‌ها به حاشـــیه 

دکتر مسعود پورفرد:
ج ندهند، به  روشنفکری دینی دچار از کارافتادگی شده و اگر خلاقیت به خر

دقایق پایانی خود نزدیک می‌شوند.
ورود روشنفکران دینی به ساختار قدرت از یک سو و ناتوانی‌شان در نقد 

ساختار قدرت از سوی دیگر، باعث غروب این گفتمان شده است.
متن جامعه ایران در شرایط فعلی چندان منتظر گفتمان روشنفکری دینی 

نیست؛ این گفتمان هم مخاطبان جدی خود را از دست داده و هم نسل جدید 
به دنبال ایده‌های آنان نیست.

در حال حاضر تنها آن دسته از روشنفکرانی که بحث »عدالت اجتماعی« یا 
ح می‌کنند، اثرگذار هستند که بسیار هم نادرند. »عدالت اقتصادی« را مطر

ـــرش بـ

حجت‌الاسلام دکتر محمود شفیعی:
خیلی مهم است که یک کنشگر فکری - اجتماعی تا چه اندازه حاضر است 

برای هدفش هزینه ‌کند. بخشی از روشنفکران دینی ما، آمادگی پرداخت 
ج شدند یا سکوت کردند یا گاه  این هزینه‌ها را نداشتند و لذا یا از کشور خار

رنگ عوض ‌کردند و در مناسبات جاری هضم شدند!
معتقدم ناکارآمدی‌هایی که ما در برخی حوزه‌های حکمرانی داشته‌ایم 

می‌‌تواند یکی از زمینه‌های تضعیف جایگاه روشنفکری دینی باشد.
به رغم اینکه امروز جریان روشنفکری دینی در کلیت خود از آسیب‌هایی 

رنج می‌برد اما معتقدم »روشنفکری دینی« و »نواندیشی دینی« یک ضرورت 
لاینفک جامعه ایران است. 

ـــرش بـ


